
  

   1علوم و فنون ادبي 

  هاي قرن پنجم و ششم است. از عوامل پيشرفت زبان و ادبيات فارسي در سده» 4«و » 3«، »2«هاي  ـ گزينه» 1«گزينه  -1

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (سبك 

سبك دوره ساماني و غزنوي است؛ يعنـي سـخن    ـ تا حدود نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسي همچنان تحت تأثير» 3«گزينه  - 2
  شناسي و تاريخ ادبيات) (دشوار) (رفيعي) (سبكهاي قرن چهارم است.  شاعراني چون ناصرخسرو قبادياني يادآور سروده

  هاي پنجم و ششم است. نويسي در سده ترين دلايل توجه نويسندگان به فارسي عمده» د«و » ب«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه  - 3

  ها: اير گزينهبررسي س

  هاي پنجم و ششم است. هاي ادبي نثر سده از ويژگي» الف«گزينه 

  شناسي) (آسان) (رفيعي) (سبكهاي پنجم و ششم است.  هاي زباني نثر سده از ويژگي» ج«گزينه 

  هاي پنجم و ششم است. همگي آثار متعلق به سده» 2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 4

  به نيمه اول سده هفتم.نامه متعلّق  مرزبان» 1«در گزينه 

  تاريخ الرسُل و الملوك اواخر سده سوم.» 3«در گزينه 

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (سبكتاريخ بلعمي متعلّق به نثر عهد ساماني. » 4«در گزينه 

  متن سؤال از كتاب چهار مقاله نظامي عروضي است.» 4«ـ گزينه » 4«گزينه  - 5

  تند از:دو ويژگي زباني متن عبار

  استفاده از تركيبات دشوار: اسباب تمنعّ، علل ترفع، غايت ساختگي و... -1

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (سبككاربرد لغات مهجور عربي: جراّر، خزاين، ترفعّ، تمنعّ  -2

  ن)شناسي و تاريخ ادبيات) (آسا (رفيعي) (سبكنامه از آثار موزون نيست.  ـ قابوس» 1« هگزين - 6

  استعاره: دو صد شمع استعاره از دو گونه درخشان / لعل شكرپاره استعاره از لب / مي و نقل استعاره از سخنان شيرين.» ج«گزينه  ـ» 3«گزينه  - 7

  اند؛ ناييم، كوهيم / ندا، صدا ترصيع: كلماتي كه سجع متوازي دارند، در دو مصراع در تقابل هم قرار گرفته» الف«گزينه 

  لف و نشر: افروختن و سوختن شمع و جامه دريدن گل» د«در گزينه 

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (زيباييتضاد: بنشين، برخيز / بنشينم، برخيزم » ب«در گزينه 

  هاي تشبيهي. تشبيه: باغ حسن و باغ عشق، اضافه ـ» 3«گزينه  - 8

  استعاره: سرو استعاره از قد و قامت يار

  در، بر/ جناس: خود، خور

  ن مجاز از مردم جهانمجاز: جها

  ها: بررسي ساير گزينه

  »مند شدن بهره«كنايه از » برخوردن«ايهام ندارد. / كنايه: » 2«و » 1«هاي  گزينه

  شناسي) (دشوار) ) (زيبايي99(سراسري ـ » ر«آرايي با  در مصراع اول و در كل بيت واج» س«آرايي:  ايهام ندارد. / واج»: 4«گزينه 

  ها: ندارد. بررسي ساير گزينه» جناس«نفَس؛ اين بيت  -2لحظه،  -1دو معني دارد: » دم«، »2«ه ـ در گزين» 2«گزينه  - 9

  »نرسانيد«تشخيص: نسبت دادن سلام نرساندن و پيام نرساندن به صبح / تكرار: » 1«گزينه 

  ره (تشخيص) است.كنايه: دل و جان سپردن كنايه از عاشق شدن / استعاره: دل و جان به باد سپردن استعا» 3«گزينه 

 شناسي) (متوسط) (رفيعي) (زيبايي» ع«و » ج«آرايي: با صامت  تشبيه: شاعر خود را به خاك تشبيه كرده است. / واج» 4«گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  »:4«ـ تقطيع هجايي گزينه » 4«گزينه  -10

  نند  چِ  بر  نتَ  كا  غَ  مر  شي  با  نِ  دا

 -  Υ  -   -   -  Υ  -   -   -  Υ  -  

  ها: تقطيع هجايي ساير گزينه

  »:1«گزينه 

  ز  سبـ  ني  د  تا  اس  ها  و  سر  چن  شا  خُ

Υ  -  -   -  Υ  -   -   -  Υ  -   -    

  »:2«گزينه 

  رد  دا  د  زنِ  را  لد  ك  جت  حج  دان  بـِ

Υ  -  -   -  Υ  -   -   -  Υ  -   -  

  »:3«گزينه 

  ها  ر  با  لي  د  يِ  را  بـَ  دز  رن  بـ

Υ  -  -  Υ   -   -  Υ  -   -  Υ  -  

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (متوسط)

  ـ تقطيع هجايي بيت سؤال:» 2«گزينه  - 11

  دي  رو  س  ندَ  خا  مي  نِ  ربِ  مط  را  چِ

  دي  رو  د  يد  گو  مي  نِ  قي  سا را  چِ

Υ  -   -   -  Υ  -   -   -  Υ  -   -  

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (متوسط)

  »:1«جايي مصراع گزينه هـ تقطيع » 1«گزينه  -12

  ني  يا  عر  رِ  غيـ  من  رِ  بـ  در  سي  با  لـ  شدَ  با  مي  نِ

  هجا) 16(

  ها: ساير گزينه

  »:2«گزينه 

    م و  نَ  شِ  گل  سِ  ف  نَ  از  را  ت  شِ  غو  آ  يِ  بو

  هجا) 15(

  »:3«گزينه 

  را  دا  ك  لم  لِ  وا  اح  رد  دا  ضِ  عر  ت  رب  تا

  هجا) 14(

  »:4«گزينه 

  دم  مـَ  را  د  پا  از  ت  قِ  عشـ  رِ  با  رِ  زي  در

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (آسان)هجا)  14(

  ارزش است. ، زندگي بدون عشق بي»4«ـ مفهوم عبارت سؤال و گزينه » 4«گزينه  -13

  ها: بررسي ساير گزينه

  ور و حرارت دارد.شهميشه عشق »: 1«مفهوم گزينه 

  برتري عشق بر عقل اشاره دارد.»: 2«مفهوم گزينه 

  ) (قرابت معنايي) (متوسط)99(سراسري ـ عشق حتماً تأثيرگذار است. »: 3«مفهوم گزينه 

  گردد. ـ مفهوم بيت سؤال: وقتي مرغ دل پرواز كند و برود هرگز دوباره برنمي» 1«گزينه  -14

  گويند: دل عاشق به فكر رهايي نيست و هيچ جايي جز درگاه معشوق ندارد. يم» 4«و » 3«، »2«هاي  گزينه

شود (معشوق چنان با عظمت  زادي كه ملك سليمان چو قفس برايش تنگ است به دل مانند چشم مور من وارد مي پري» 1«معني و مفهوم گزينه 
  ت معنايي) (دشوار)) (قراب99(سراسري ـ آيد).  است كه عاشق در مقابل او چيزي به حساب نمي

 (رفيعي) (قرابت معنايي) (متوسط)هركسي شايسته شنيدن اسرار عشق نيست. » 4«ـ مفهوم گزينه » 4«گزينه  - 15

  

 

 

 

  


